
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   إنهّ خير ناصر ومعين  الحمد  رب العالمين وصلىّ ا على محــــمد و علي و آلهما الطّيـبـين الطاّهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبد الآبديننستعين      الرحيم وبه نبسم ا الرحما

 تَسليماتِك، علىَ الجْوهرةِ الْقدُسِيةِ، فِـي تَعـينِ الأِنْـسِيةِ، صـورةِ الـنفْسِ الْكُلِّيـةِ، جـوادِ الْعـوالَمِ         الَلَّهم أَفضِ صِلةََ صلَواتِك، وسلامةَ  
اطِمِيةِ، الَناجِيةِ الْمنجِيةِ لِمحِبيها منِ النارِ، ثَمرةِ شجرةِ الْعقْلِيةِ، بضْعةِ الحْقِيقةَِ النبوِيةِ، مطْلعَِ الأَنْوارِ الْعلَوِيةِ، عينِ عيونِ الأَسرارِ الْفَ    

قة المعـصومة  ، الطـاهرة الـصدي  اَلزهـراءِ البْتُـولِ   الْيقِينِ، سيدةِ نِساءِ الْعالَمِين، الَْمعروفةَِ باِلْقدَرِ، الَْمجهولةَِ باِلْقَبرِ، قرُةِ عـينِ الرسـولِ،           
  )م أجمعينصلوات اُ عليَه( المقتول ولدها وجنينها ، المظلوم بعلها، المكسور ضلعها، الممنوعة ارثها، المغصوبة حقها،المظلومة المقهورة

  ن م ح سِ و جنينها س ن م ح قتل رضيعها من و ضلعها من كسر بيتها و أحرق من آذاها و من حقها و من غصبللّهم العن ا

   تابعهما لعنا وبيلا من عاونهما والعزى و من قريش اللات و صنمي الجبت و الطاغوت و العناللهم 
3 حضرت صديقه كبرى حريم قدسىحمله و سالروز وقوع فجايع هولناشنبه

  در ن س  ح مشماههو با ميخ درب شيرخواره ششكستنو با ضربهوحىو آتش زدن
در رحم كشتن را ن  سِ ح مجنين ششماههدربو با فشارو به سينه اش دوختنآغوش مادر كشتن 





 
  خانهدرب آتش زدن  و حمله به خانه وحی

  
رادرکنارخودندیـد عمـر را فرسـتاد     سرپیچی کردنـد  رادمانند؛عباس،زبیروسعدبن عباده را که از بیعت با اوچون ابوبکر آن عده از اف   

عمـرھم نزدآنھـا آمـد     .ویارانـشان درآنجـا جمـع بودنـد    ) منـه الـسلام   ( که حضرت مـولا   ) صلوات االله علیھا  (حضرت زھرا   درخانه ی   
  .وباصدای بلند آنھارا صدا زد،ولی آنھا خارج نشدند

  
  !ابوبکر گروھی را نزدعمر فرستادوگفت اگر امتناع کردند آنھا رابکشید....

  !دکه عمرطلب ھیزم کرد وقسم خورد که اگربیرون نیاند خانه را آتش میزنددراینجابو
درایـن وقـت حـضرت     . دادحـرف مـی  باسخ می رفت وبا یاران ایشان با آتش   ) منه السلام (دراینجابود که عمربه سوی خانه مولا     

  !آیا میخواھی که خانه ام را به آتش بکشی؟!ای عمر:به عمر فرمود) صلوات االله علیھا(فاطمه
 مـی ش انكنسـا ا ب ـخانـه را  عمربا صدای بلند دادمیزد ومیگفـت کـه اگـراز خانـه بیـرون نیاییـد       : وایات مختلف اینگونه آمده که    ودرر
  ؟ !زنم وقسم به خداوند تعالی میخورداوزس
  

  .ن شتافت تاخانه راآتش بکشدعمرباشعله ای ازآتش به سویشا
ودرروایات مختلف ازجمله روایت دینوری درکتاب الامامه والسیاسه نقل گردیده که عمربه خدا قسم میخورد وتھدیدبه آتـش زدن       

  .ھم باشد اگرچه او :گفت .درآن خانه است) صلوات االله علیھا(فاطمه !به اوگفتندای اباحفص رد؛خانه میک
یـا اینکـه   .آری:گفـت  آیا میخواھی خانه ما را به آتـش بکـشی؟   !ای پسر خطاب :دید وگفت اورا) صلوات االله علیھا (فاطمهحضرت  
  . داخل شوید درآنچه مردم داخل شدندشماھم

ای :صدای آنھارا شنید باصدای بلند فریـاد کـشیدوفرمود  ) صلوات االله علیھا  (وقتی حضرت صدیقه کبری   :...دینوری گوید قتیبة  ابن  
 او وگریـه اش را شـنیدند بـا گریـه منـصرف      پدرجان؛ بعدازشمااز ابن خطاب وابن ابی قحافه به ماچه میرسد؟وقتی مردم صـدای             

را بیـرون آورده وسـوی   ) منه الـسلام (ومولاعلی  اما عمروھوادارانش ھمانجاماندند.شدند ونزدیک بود که قلبشان شکافته شود     
  .دندربابوبکر 

  

ھر بـار مـي خواسـتند وارد    9یامبر پ بي اذن وارد آن نمي شد، و 7كه جبرئیل 3و درب اصلي خانه حضرت مولا و فاطمة    6یامبر  پضرت  منظره ضريح ح  
شوند دو دستشان را دو طرف درب مي كذاشتند و با صداي بلند بطوريكه اھل مسجد بشنوند؛ در فضیلت اھل بیت آيت قرآن تـلاوت مـي كردنـد، و سـلام بـر            

نكَـاه  ) جـز جنـد نفـر   (ھمین درب خانه شكسته و سـوزانده شـد، و سـه شـھید داد، و مـسلمانان      كفتند و اكر جواب نمي شنیدند بر مي كَشتند،   ايشان مي   
  . كرده و جیزي نكفتند
  )تا ديده نشودجلوي آن قفسه قرآن كذاشته  ؛ناصبيوھابیان ، كه ؛ در سمت جب تصوير مشخص است3باب فاطمة (

  باب
 فاطمة
3  

 6 پیامبر        حجره و ضريح 

  6روضة النبي



  طفل ششماھه در آغوش مادرشھادت 
بعـد از امـام حـسین علیـه     ،  انكـار كننـد  انـد و نتوانـسته  نقل كـرده  ھم آنرا منابع عمريان   احاديث وارده كه حتى     طبق  

نـام او را   6 كه خود بیامبر عنايت كرد 3حضرت مولا و صديقه خداوند نوزادي به  6و در زمان حیات بیامبر  السلام  

   .توضیحي نمي دھند و!  رفتیاناند كه اين نوزاد ششماھه بود كه از د، عمريان نوشته م ح س نكذاردند، 

از دنیـا نرفتـه اسـت، و اولـین حادثـه اى كـه        6ھمه ما مي دانیم كه ھیج فرزندي از خانواده وحي در زمـان بیـامبر            
بعـد وفـات بیـامبر     درب خانـه  هن اھل بیت شھید دادند ھمـان حادث ـ آدر د و   به اھل بیت وحي برس    یب  سموجب شد آ  

 مبـادا بـه داسـتان خانـه     بوده است، كه عمريان ديكر نخواسته اند علت وفات اين طفل ششماھه را نقل كنند تا     6
   .اشاره شود

  وارد شدهصمة االلهعمیخ درب به سینه  اينكهو حمله به خانه و شكستن درب  هاز طرفي ھمه مي دانیم كه در حادث    
يـك امـر   نیـز   در آغـوش مـادر بـودن نـوزاد شـشماھه     و ،   يك امر بديھي اسـت     و حضرتش را سخت مجروح كرده است      

خانـه اش شـلوغ شـده    با بجه اى كه در بغل است، براى يك مادري كـه     بانوي خانه و بشت درب آمدن      طبیعي بوده، 
  ،  امري بسیار عادي استمتعددي از جمله شیردادن و برستاري بجه را داردتھاي لیباشد و مسؤو
 كرده تا حـدي كـه سـینه مبـارك را سـوراخ نمـوده باشـد،        مرا بشدت مجروح و مصدو 3 سینه فاطمه ؛اكر حمله درب 

   ده باشد،شدر اين بین نوزاد ششماھه شھید طبیعي است كه 
بحـدي كـه   ؛ منـافقین  سیاسـي روه فـشار  ك ـَوقايع بعدي درب خانه مانند مضروب ساختن حضرت صديقه توسـط   البته  

  فاجعه ديكري است، خود  آن جنین شان را نیز سقط كنند؛3حضرت زھرا 
 بطوريكه بايد با بررسیھاي دقیق كارآكَـاھي زوايـاي   ؟نیامدهدر منابع جزئیات اين واقعه جطور مشروح و مكرر     اما اينكه   

  فاجعه را ظاھر نمود؛ اين دلیل اش واضح است، 
را ممنـوع كـرد و    6وقتي خود عمريان صريحا ھمه جا ذكر كرده اند كه عمر ھر كونه نقل حـديث و مطلـب از بیـامبر                 

 وقـايع  حتـى از دسـت رفـت،    6ريكه عمده احاديث بیـامبر     اين ممنوعیت تا ھشتاد سال بعد ھم ادامه داشت، بطو         
 در واحـدي  كه خود عمريان نظـر  اين قدر نامعروف و ناشناخته كرديدھم  6وفات بیامبر   تاريخ  بسیار مشھوري مانند    

نقـل مـي كننـد، در حالیكـه واقعـه       6تاريخ اين واقعه ندارند، و حداقل سیزده نظريه و تاريخ متفاوت در وفـات بیـامبر    
منافقین و كروه فـشار سیاسـي   بلكه  ،نرا مخفي كندآ  يا بتواندھیج كروھي بخواھدامري نبوده كه     6رحلت بیامبر   

 شـده كـه   ھم برايشان مھم نبوده است، ولى با اين حال اين قدر ھمه جیز كَم و ناشـناخته جه بسا غاصبین خلافت  
از نظـر  ديكَـر حـساب امـوري كـه     بـا ايـن وصـف     كَرديده است،و نامشخص و نامعین معلوم حتى اين امر معروف ھم نا 

كرده بلكه موجب افشاي جھـره واقعیـشان مـي     و منافقین و غاصبین خلافت بشدت آنرا انكار          ،ممنوع بوده سیاسي  
   و ناقل و راويش را قلع و قمع مي كرده اند، ؛ھر كَونه خبر و نقلي را محوشود؛ بطوريكه 

؛ و عـدم سـلطه عمريـان    ؛بعد ھزار و جھـار صـد سـال   لذا اين قدر اين فاجعه عظمى مستور و مخفي مانده كه حتى              
 منكر ؛با عنوان عالم و داشتن ريش و بشم بسیارحتى شیعه بیدا مي شوند كه  ره  مقصُمیان  در  حتى  معذلك برخي   

 و نـه  !حملـه اى نبـوده   و !ھـیج جنـین حادثـه اى اتفـاق نیافتـاده      :مي كوينـد به ناروا و كَزاف  و ! واقعه مي شوند   اصل
حـضرت زھـرا    بلكـه  !نبوده اسـت یج  ھ! و نه كشتني! و نه جرحي!ضربينه و ! شتمي و نه ! و نه شكستني   !تشيآ

   !!!بطور طبیعي از دنیا رفته است

 تباز مي شده اس 6بیامبر  كه دربش به داخل مسجد )علیھما السلام( زھرا مولا و حضرت خانه حضرت 



  
  

  ...........ادامه نقل فاجعه
  

تھدیدو زوراز مردم برای خودش بیعت گرفت  و بعد از این که ابابکر با ترسانیدن وشمشیر: آمده درکتاب کنفرانس علمای بغداد1) 
) صلوات االله علیھا(وفاطمه ) لسلاممنه ا(عمر وقنفذوخالدبن ولیدواباعبیده جراح وگروھی دیگر ازمنافقین را به خانه حضرت علی

آنجا ) صلی االله علیه وآله(جمع کرد، ھمان دربی که خیلی اوقات پیامبر     ) صلوات االله علیھا  (فرستاد؛عمرھیزم بردرب خانه فاطمه   
  .می ایستادوبه اھل آن با خطاب اھل نبوت سلام می کردو وارد نمی شدمگربعداز کسب اجازه؛وآن درب را با آتش سوزانید

را بـا قـصاوت   )  صـلوات االله علیھـا  (پشت درآمد تا مانع عمروھـوادارانش شـود عمر،فاطمـه    )  صلوات االله علیھا  (زمانی که فاطمه  و
  .شدیدی چنان بین درب ودیوار فشارداد،که فرزندش را سقط کردومیخ درب درسینه اش فرو رفت

  ابی قحافه چه برسر ما آوردند؟ ببین بعدازتو ابن خطاب وابن !ای رسول خدا !ای پدرجان:فریاد برآورد
دراین وقت بود که تازیانه ھا برجگرگوشه وحبیبه ی رسول !را بزنید) صلوات االله علیھا(عمرنگاھی به اطرافش کرد وگفت فاطمه      

  !روانه گشت؛آنقدرکه بدن مطھرش مجروح وخون آلودگشت) صلوات االله علیھما(حق
  
) صلوات االله علیھا(بیعت بگیرند ،عمرآنچنان به پھلوی فاطمه ) منه السلام(روزی که میخواستندازعلی     در :شھرستانی گوید )٢

  .صدمه زدکه بچه را سقط کرد
خانه راباھرکه درآن است آتش بزنید؛این درحالی این درحالی بود که درخانه جزمـولاعلی وحـضرت فاطمـه وامـام     :عمر فریادمیزد 

  .گرنبودکسی دی...و) صلوات االله علیه اجمعین(حسن وامام حسین
آنچه را که علماء نقل کردند برخوردھای مسالمت آمیز بوده؛وگاھی ھـم توجـه را فقـط بـه قـسمتی ازآنچـه کـه               :شیخ طوسی   

به ھرترتیب کسی که خانه اش را سوزاندند چه اختیـاری در  .روایت کرده اند جلب میکنند واز دیگر قسمت ھا دست می کشند       
  بیعت کردن برایش باقی می ماند؟

  
عمر ھمراه گروھی از مسلمانان به سوی آنھا آمدتا خانه را بـر سرشـان بـه آتـش      :کر جوھری درکتاب السقیفه می گوید  ابوب)٣

  .بکشد
  
  .خانه رابا ھرکه درآن است به آتش بکشد:عبارت ابن شحنه)۴
  

ودرکلمـات ائمـه   .برسـانند رابـه قتـل   )  صلوات االله علیھم اجمعـین (ودر حقیقت آنھا با آتش زدن خانه میخواستند اھل بیت پیامبر         
  :روایت شد) صلوات االله علیه(چنانکه از امام علی .به آن اشاره شده است) صلوات االله علیھم اجمعین(معصومین

دختـرم زینـب وام    دو وآن ھمان آتشی است که برافروختیدبرخانه ام تـامن وفاطمـه دخترپیـامبر ودوپـسرم حـسن وحـسین و       ...
  ...را با آن بسوزانید) صلوات االله علیھم اجمعین(کلثوم

.  

   است 3 و فاطمي 6مدي خانه حضرت زھرا كه درب ضريح مح               درب فعلي 
 باز مي شده است 6ه داخل روضة النبي  خانه در سمت مقابل بوده و ب      اما درب اصلي



  نکردشمر كاري كرد كه عمر 
 دست به كه بويي از شرفت برده باشدآدمي 

ند بلکه حتی درنزاع کنزنان بلند  روی اطفال و  
مراعــــات  ده حفــــظ وھــــا ھــــم ایــــن قاعــــ

بت بـه مـردم عـادی چـه         حتی نس ...میشود؛
ــد     ــان وشــریفان مانن ــدان بزرگ ــه خان برســد ب

 )صــلوات االله علــیھم اجمعــین(خانــدان انبیــاء 
صـلوات االله   (بویژه اھـل بیـت اشـرف پیـامبران        

 رسول االله وآخرین آنھا حضرت محمد   ) علیھم
  )صلی االله علیه وآله(
 را  درباره کسانی کـه آنھـا      فتگ بايدپس چه   .

و انــسان  داشــتند؟ بــه آنھــا ظلــم روا و زدنــد
  راجـع بـه آنانکـه دختـر     دچه بگوی متحیر است   

صلوات االله  (شدو فرزند  بزرگترین پیامبرعالم و  
  .را کشتند) علیھم

  
طبـــری روایتـــی را راجـــع بـــه اتفاقـــات روز  )١

  :عاشورا چنین نقل کرده
ــه    ــوی خیمـ ــه سـ ــن بـ ــمربن ذی الجوشـ شـ

به  و شد حمله ور ) صلوات االله علیه  (حسینی
بـرایم   :آورد  فریـاد بـر    سوی آن تیر انـداخت و     

اھلش به آتش    این خیمه را بر    د تا آتش بیاوری 
  .بکشم

 :فریـاد بـرآورد   ) صلوات االله علیه   (امام حسین 
  تا   ؟ای پسر ذی الجوشن آیا آتش میخواھی      

 اھل بیتم به آتـش بکـشی؟       سر خیمه مرا بر  
  .را با آتش بسوزاند خداوند تو

ابن ابـی راشـج     سلیمان   :ابومخنف می گوید  
  :ابن مسلم برایم نقل کرد از حمید

من به شـمربن ذی الجوشـن گفـتم سـبحان          
آیا میخـواھی   ...االله این کار به صلاح تونیست     

ھم بچه ھا  ھم به عذاب الھی عذاب شوی و
  ...بکشی؟ زنان را و

گفـتم بـه تـو نمـی         کیستی؟ تو :شمر گفت   
 گویم ؛ترسـیدم پـیش سـلطان بـدگویی ام را          

  .کندب
مطیـع   نسبت بـه او  د که شمر  دیدم مردی آم  

 ســخنی بـدتر از حــرف تــو و  :گفـت   بــود و تـر 
آیا مایه  .مکان تو ندیدم  از جایی ناشایسته تر  

) صـلوات االله علیـه  (خیمـه حـسین  برگـشت واز آتـش زدن    و حیا کـرد  م که اودمن شاھد بو :گفت  !وحشت زنان شدی؟ ترس و 
آن دو و بـي شـرفي نكـشید و    ائي به قدر شمر ھم دست از بي حج  حتى  عمر   :مي بینیم كه  دانستن اين امر    با   .ف شد منصر

  .بي شرمانه و وقیحانه مرتكب شدرا کشتن بچه ھاوزنان  آتش زدن خیمه ھا و ی شد؛ یعننبه آنھا متصف  خصلتی که شمر
این شمربود با تمام سنگدلی وبی احساسی وبی حیائیش کـه از کـلام شـبث    :محدث بزرگ جناب شیخ عباس قمی می گوید   

  !حیا کردواز آتش زدن خیمه اھل بیت پیامبر حیا کرد
آمد وآنھا را تھدید به سوزاندن ) صلوات االله علیھم(واھل بیتش) االله علیهصلوات  (ولی عمر،ھمان که نزد درب خانه امیرالمومنین      

  !وگفت قسم به کسی که جان عمر دردست اوست یا خارج میشوید یا خانه را بر سرتان به آتش می کشم. کرد
ھـستند؛ولی  ) مصـلوات االله علـیھ  (وبچـه ھـای پیغمبروآثاررسـول خـدا      ) صـلوات االله علیھـا    (درآن خانه،فاطمه :پس به اوگفته شد   

  !توشاھد باش که حیا نکرد ومنصرف نشد؛بلکه انجام داد آنچه انجام داد
  
تھديد به خانه وحي حمله كردند، يعنـي ھجـوم بـه    در نقلي ديكر آمده است كه حضرت مولا در خانه نبودند؛ و حزب فشار و        ) ٢

قصد ھتك و لطمه به بیت وحي و حضرت عصمة االله، بنا بر اين نقل ديكر حضرت مولا و يارانشان كه حاضر بـه بیعـت بـا طـاغوت              
   نشده بودند در خانه نبودند تا بكويند ما براى بردن آنھا آمده بوديم و براى اين حمله كرديم،

صـلوات االله  (کربیعت کردندحضرت علـی وقتی مردم باابوب: جناب مفیددرکتاب امالی به نقل ازمروان بن عثمان چنین نقل می کند 
خانه رابـه آتـش   : عمربن خطاب گفت ...وخارج نمی شدند  رفتند) صلوات االله علیھا  (به خانه  حضرت فاطمه     مقداد و زبیر و) علیه

  ..بکشیددراین زمان زبیرباشمشیرش خارج شد
شد، که ثابـت بـن قـیس بـن شـماس را      ازخانه بسوی بلندیھای شھرمدینه خارج   ) منه السلام (وعلی بن ابیطالب  : تااینکه گوید 
وابوبکرھم روی منبرنشسته وبااوبیعـت   می خواھندخانه ام رابه آتش بکشند :اوگفت چه شده ای اباالحسن فرمود    ملاقات کرد 

ثابت باحضرت مولابرگشتندتابه مسجدرسیدند، ناگھان دیدندکه .....نمی شودوآنھا رابازنمی داردمی کنندوبه ھیچ وجه مانعشان 
نزددرب خانه اش ایستاده وھیچ یک ازآن مردم درخانه اش نیست ، وفریادمی زنددرطول عمرم ) صلوات االله علیھا( فاطمه حضرت

   بدترازشماکه اینجاییدندیدم
   :اینکه بر این روایت بوضوح دلالت دارد

ست که  رخ داده احالی درفاجعه این  :ج .بوده است مسجد خانه وآن درب در -ب. ؛ نبودن حضرت مولا در منزلبر نكته فوق -الف
بلکه بدش ھـم   نشد ھیچ مانع آنھا و نظاره می کرد  این حوادث را   او و ندش برده بود  تبیعرا به   مردم   نشسته و  روی منبر  ابوبکر

  ...نمی آمد



   قنوت حضرت مولا درذكر مداوم فاجعه 
آمده است که حضرت این ) منه السلام(حضرت مولادعای صنمی قریش که به نقل ازکتاب بلدالامین وجنه الامان ازابن عباس از

كَالرَّامِي مَعَ النَّبِيِّ ص فِي بَدْرٍ وَ  أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ الدَّاعِيَ بِهِ: بْنِ عَبَّاسٍ  عَن عَبْدِ اللَّهِ  :دعارادرقنوت نمازمی خواندند
ھر که آن را   :می گوید این دعا را در قنوت می خوانده و شده که علی عبداالله بن عباس روایتاز ، سَھْمٍ أُحُدٍ وَ حُنَیْنٍ بِأَلْفِ أَلْفِ

  . ھزار تیر انداخته باشد در بدر و احد و حنین ھزار بخواند مانند کسی است که ھمراه پیامبر اکرم

ا وهتَيجِب شٍ و يقُر يمنص نْالع ما اللَّههطاَغوُتَي  

 نت کن دو بت قریش ، و جبت و طاغوت آن راخدایا لع

كَ رالَفاَ أَمنِ خَذي ديِنـك و حرفَـا    و أَنْكَرا وحيك و جحـدا إِنعْامـك و عـصيا رسـولَك و قلََّبـا      و إِفْكَيها و ابنتَيهمِا اللَّ
كَ و      ككِتاَبك و عطَّلاَ أَحكاَمك و أَبطلَاَ فَرائضَِ اءـدـا أَعالَيو كَ و ـاءلِيَـا أويادع و اتِـكا فيِ آيدأَلْح و    كَ و ـا بلَِـادبرخ

ا ومهنْالع مكَ اللَّه ادا عِبدْأَفس و هابا بمدر ةِ ووبالن ت يا ببرأَخ ا فَقَدمهارْـ   أَنص قَـا سأَلْح و ـقْفَهضِـهِ  نَقضَاَ سبأَِر هاءم
افلِِهِ وِبس هالِيع و و هارْا أَنصادأَب و لَهلاَ أَهْتأَصاس اطِنِهِ وبِب هارِثِـهِ       ظاَهِرو هِ وصِـيو مِـن هـربـا مِنلَيأَخ و قَتلَاَ أَطْفاَلَه

ذَنْ    و ظِّـمَـا فعِهمبكاَ بِر ـرَأش و تَهوا نُبدحج ـا ومهب         لا تَـذَر قِـي ولا تُب ـقَرراكَ مـا سَمـا أد و ـقَرا فِـي سمهلِّـدخ   ـماللَّه
    و هفَـوـقٍّ أَخح و هكَـرٍ أَتَـونلِّ م  آووه و آذوَه و طَريِـدٍ  مِنبـرٍ علَـوه و منـافقٍِ ولَّـوه و مـؤمِنٍ أَرجـوه و ولِـيٍّ        العْنهم بعِددِ كُ

قٍ طَردوه و كاَفِرٍ نصَروه و إِمامٍ دمٍ أَراقُـوه و خبـرٍ بـدلوُه و     قهَروه و فَرضٍ غَيروه و أَثَرٍ أَنْكَروه و شرٍّ أضَمْروه و صادِ
وهعدكُفْرٍ أَب و وهكمٍْ قلََبح بَثٍ غصإِر و وهلَّسذبٍِ د تٍ وه و فيَو كَ حسو وهَاطِـلٍ   ءٍ اقْتَطعب و لُّوهتَحسٍ اسمخ و كلَوُه أَ
و طوُهسرٍ بوج و وهسَأس وهمرلاَلٍ حح و دٍ نَقضَوُههع و لَفوُهدٍ أَخعو و وهرَظلُمٍْ نش    و وهـرَنِفَـاقٍ أس و لَّلوُهامٍ حرح و

ْرٍ أضَمطْنٍغَدب و وهر و وهددلٍ ب مش و قوُهزكٍّ مص و وهرَضلِْعٍ كس و فَتَقوُه   ـووهعنقٍّ مح و زيِزٍ أذََلُّوهع و وهزذَلِيلٍ أَع
الَفوُهامٍ خإِم ا وكوُه فَريِضَةٍ تَر ا وفوُهرةٍ حلِّ آي   غَيروها و أَحكاَمٍ عطَّلوُها و أَرحامٍ قَطعَوهـا و سنةٍ اللَّهم العْنهما بِكُ

ا وثوُه خِيانَـةٍ   دعوى أَبطلَوُها و بينـةٍ أَنْكَروهـا و حِيلَـةٍ أَحـدثوُها و     شهاداتٍ كَتمَوها و وصِيةٍ ضَيعوها و أيَمانٍ نَكَ
َتَقوةٍ ارقَبع ا ووهدرَأو  ـا ووهجرحـابٍ ددِب ا وـا فِـي        همهنْالع ـمـا اللَّهانوُهانَـةٍ خأَم ـا ووهـافٍ لزَِمْأَزي    و رـونِ الـسكْنم

ثيرِاً دائِباً أَبداً أوَلَـه و لَـا يـروح آخِـره لهَـم و       غْـدو دائمِاً سرمداً لاَ انْقِطاَع لأَِمدهِِ و لاَ نَفَـاد لعِـددهِِ ي   ظاَهِرِ العْلاَنِيةِ لعَناً كَ
و ِارِهمْأَنص و ِانهِمولأَِع ائلِِينْالم و مَله لِّمِينسْالم و ِالِيهموم و ِيهمحِبم   ِبِكلََـامهِم قْتَديِنْالم و ِتهِمنِحبأَِج اهضِِينالن و ِهمإِلَي

بأَِ و قِيندــص ْالمِــامهِم ــلُ     * حكَ أَه ــه مِن تغَِيثــس ــذَاباً ي ع مهــذِّب ع ــم اللَّه   ــالمَِين ْالع بر ــين ــارِ آمِ ــرَّاتٍ  الن ــعَ مَ   أَرْبَ
  الامین بلد ھر دو به نقل از،  ۴٠۵ص - ۴ ج-الوسائل  مستدرك ، ٢۶٠ ص - ٨٢ج  - بحار الانوار

  .خانه ای بودو درب آن به سوی مسجدباز می شد) صلوات االله علیھا(روایت کرده اند که برای  حضرت فاطمه)...١
خانه ای داشت درب آن به داخل مـسجد بـاز مـی    ) علیھاصلوات االله (کم نیست روایاتی که دلالت میکند براینکه  حضرت فاطمه    

سلام برشما ای خاندان نبـوت  :(آنجا می ایستادومی فرمود  ) صلی االله علیه وآله   (وآن ھمان دربی بودکه مدت زیادی پیامبر      .شد



به آن توجه ) صلی االله علیه وآله(وای بر آنکه،آتش زد دربی را که بسیار پیامبر).د ؛مگربعداز کسب اجازهوھیچ گاه داخل نمی ش
  ...و داشتند
) صلی االله علیه وآله(مصیبت وقتی عظیم تر می شود که بنگری این درب شریف که آتش زدند درب خانه  حضرت فاطمه اندوه و

آن درب درمـسجدرسول  .بوده ؛وبلکه درب تقرب به حق تعالی بوده اسـت ) علیه وآلهصلی االله (بوده است؛بلکه درب خانه پیامبر  
  .بازمی شده است)صلی االله علیه وآله( خدا

 
  شاه ز زانوىو طاقت فوت ا رفت از كف صبر = شاه شد بپا شور و نوا تا از دل بانوى

 
  شاه آنچنان كز پیچ و تابش بسته شد بازوى = توان سته شد پھلوى خاتون رفت از او تاب وخ

 
  شاه دست بیدار دعیت باز شد بر روى = شد تا حقیقت را بنا حق دست و گردن بسته

 
  شاه روان شد سوى سیل غم يكباره از ھر سو = نیلگون روى بانوى دو گیتى شد ز سیلى

 
  شاه تا قیامت خلق را گمراه كرداز كوى = كاروان مرى گوساله اى را كرد میرسا

 
  شاه تا ابد بیگانه ماند از صحبت دلجوى = آشنا گوساله آمد: ھر كه با آواز

 
  شاه غره دينا نه بیند غره نیكوى  =نشنود گوساله خواه "انى انا االله "نغمه

 
  شاه رمى از يزدان نكرد و بیمى از نیروىش = اھرمن خاتم دين را بجادو برد دست

 
  شاه لیك آن بد عاقبت لب تر نكرد از جوى = غدير گرچه دست بندگى داد از نحست اندر

 
 سگى نیست آب زندگى شايان ھر خوك و = زندگى خضر میبايد كه تا توشد ز آب

  
  آيت االله عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني

  
  

  ي انبیا زدند به سلسله اول صلا=  چو عالمیان را صلا زدند برخوان غم
  

  که بر سر شیر خدا زدند زان ضربتي=  اولیا چو رسید آسمان طپید نوبت به
 

   به پھلوي خیرالنسا زدند اھل ستم=  جبرئیل امین بود خادمش آن در که
 

  سن مجتبي زدندو در ح افروختند=  ھا اخگر الماس ريزه بس آتشي ز
  

  مدينه و در کربلا زدند کندند از=  رمش نبودحادقي که ملک مسر وانگه
  

  ز گلشن آل عبا زدند بس نخلھا=  ستیزه در آن دشت کوفیان ي وز تیشه
  

   ي خلف مرتضي زدند تشنه بر حلق=  کزان جگر مصطفي دريد پس ضربتي
  

 .… کبريا زدنددر حرم فرياد بر  =دريده گريبان گشوده مو اھل حرم
  

  ي رحمت قلم زنند بر جريده يک باره = قاتل او چون رقم زنند ترسم جزاي
 

 کز گنه خلق دم زنند دارند شرم = گناه شفیعان روز حشر ترسم کزين
  

 بیت دست در اھل ستم زنند چون اھل = حق به در آيد ز آستین دست عتاب
  

  ي آتش علم زنند شعله آل علي چو = چکان ز خاک که با کفن خون آه از دمي
  محتشم کاشانی

  



  میزد چه دشمن با لگد در   از=خانه ای را که ملک پرمی زد  
   اھل ستم به پھلوی خیرالنساء زدند= بود خادمشآن درکه جبرئیل 

   ازبس لگد به مادرنعم الجنین زدند= کشتند غنچه ای که عطرولایت بداد او 

  )محتشم کاشانی(
 سبب خلقت پیدا و نھان دانی کیست؟= ت غائی بر کون و مکان دانی کیست؟ علّ

   دانی کیست؟ شاننقطه ی دایره رفعت و= جان پنھان شده در جسم جھان دانی کیست؟ 
   جلاللّجفاطمه مظھر اجلال خدا 

  
  ه جلیبی و ف حق به خفاطمه عالمه از=  ازلی  خفیِّزفاطمه عصمت کل کن

  فاطمه عالیه ئی کش نبد ار زوج علی= فاطمه روح نبی ھمسر و ھمتای ولی 
  آنگونه که حیّ متعال فرد و بی مثل بد

  
  نون آن حرف نخست از نعم فاطمه بود=  کافش کاف کرم فاطمه بود ؛کاف و نون

  گل آدم ز تراب قدم فاطمه بود= دم ز دم فاطمه بود آنفخه ی روح در 
  رنه آدم شدنش تا به ابد بود محالو

  
  به یکی پر زدن از گنبد خضراء گذرد=  از منظر عنقا گذرد  کهطایر وھم

  بلکه جبریل اگر خواست بدانجا گذرد=  گذرد ءکی به کاخ شرف زھره زھرا
  ھمچو پروانه از او پاک بسوزد پر و بال

  
  به زشتی نشونددور از نیکی و نزدیک = گرچه خلقان حرمی گشته کنشتی نشوند 

  معترف تا که نگردند بھشتی نشوند= باز غرقند اگر داخل کشتی نشوند 
  بکنیزی و غلامیش چه نسوان چه رجال

  
  اعرض عنھا فھلک  منآن بدل گیر که= مھر او بھر دل ھالک و ناجی است محک 

  ن بدر زند بوسه فلکآره  تا بخاک= ھست خاک قدمش سرمه چشمان ملک 
  اخته مانند ھلالقامت خویش کمان س
  

  ن بسراشأخادمه در پی کسب شرف و = ا ءای تو را آسیه و مریم و ھاجر حوّ
  ءکابتدا نام تو فرمود ز اصحاب کسا=  خدا در مدیح تو ھمین بس بود ای سرِّ

  از خداوند، ملایک چو نمودند سئوال
  ه خدایت خوانمکیعنی ار کفر بود این= خواندن واجبت ار خود نبود امکانم 



  چه توان گفت که در وصف تو من حیرانم= کافرم گر زخدا بنده جدایت دانم 
  ای خدا را نظر و جلوه و مرآت جمال

  
  قصد آزار تو کردند چو اقوام جھول= با چنین جاه و شرف ای شده مات تو عقول 

   یاد و نمودند قبولازرفتشان سر بسر =  تو ھمی کرد رسول وان سفارش که بحقِّ
  خدا خشم نبی سوء مآلبھر خود قھر 

  
  لی کین بر رویتیت دون سکه زدند امّ= خوب گشتند پس از مرگ پدر دلجویت 

  زان تطاول که چرا خست عدو بازویت= پشکستند گه از تخته در پھلویت 
  چون دھم شرح که دل خون بود و ناطقه لال

  
  ه کافروخت عدو آتشی آنسان بملاآ= بر در خانه ات ای خاک درت عرش علا 

  سوخت خرگاه شه تشنه دل اھل ولا= که نھانی شررش رفت سوی کرببلا 
  ساخت سرگشته ی صحرا ز شه دین اطفال

  
  سوخت از آل خلیل آتش نمرود خیم= گفت راوی که چو زد آتش بیدا علم 
  سر نھادند به صحرا ھمه اطفال حرم= دست بردند به تاراج حرم اھل ستم 

  لچون ز صیاد گریزان شده در دشت غزا
  

  تا که خاموش کنم تاختم او را به قفا= دامن دختری افروخته دیدم ز جفا 
  یخ یتیمم من و از بھر خداشگفت ای = ایستاد و ز ادب کرد سلام و به نوا 

  رحم کن بر من و برگرد مرا از دنبال
  

  تا خلاصت کنم از شعله ی آتش تف آه= گفتمش صبر کن اندیشه مده در دل راه 
  گفت ای شیخ ز راه نجفم کن آگاه=  رفت فغانش بر ماه دید چون مھر من

  تا برم نزد علی شکوه از این اھل ضلال
  

  نکشته احباب نگر دربدر اطفال حسی= گویم ای جد گرامی بنگر حال حسین 
  بین که بردند بغارت ھمه اموال حسین= بین که ننمود کسی رحم بر احوال حسین 

   عیالن تا چه نمایند به یک مشت ایبعد از
  

  عترت پاک پیمبر ھمه گشتند اسیر= آه کز گردش گردون ستم قوم شریر 
  بسوی شام برفتند و از این غصه صغیر= بستشان خصم دغا در رسن و در زنجیر 

  دیده از اشک کند روز و شبان مالامال
  

  صغیر اصفھانیمرحوم شاعر و عارف 

  
  ..دیوار ندارد و تاب فشار در گل =   دبرحاشیه برگ شقایق بنویسن



     م ح سِ نو               نم ُ ح س هيدينالش على السلام
  ولد الخيرتينمن           ينالسعيد 

   السبطينوعلي أبي  الحسنينم أفاطمة  
  

  
  پیر و چه برناارکان فلک را، اشباح ملک را، سکّان سمک را، چه 

  مخلوق دو عالم، ارواح مکرّم، از دوده آدم، ذریّه حوّا
  چون نیست مناصی، جویند خلاصی، از مومن و عاصی، از حاھل و دانا

   در دنیی و عقبی، دارند اطاعت، آرند ضراعت،خواھند شفاعت
  از زھره ی زھراء، صدّیقه کبری، انسیّه حوراء، فرمانده ی آفاق

  
  ل، ھم کامل و اکمل، تنزیل و منزّل، تاویل و مأوّلھم صادر اوّ

  در بحر بلا نوح، در جسم رسل روح، باب االله مفتوح،  وحی االله منزل
   از عیسی مریم، وز موسی مرسل،از دوده ی خاتم، در رتبه مقدّم

  محتاج عطایش، مشغول ثنایش، باقی به بقایش، از آخر و اوّل
  ر قدرت ایزد، ذاتش شده مصداقبر خلد مخلّد، بر نعمت سرمد، ب

  
  ھم محیی اموات، ھم مظھر آیات، ھم مرجع طاعات، ھم اصل کرامات

  ھم ملجأ ایّام، ھم ماحی آثام، ھم حامی اسلام، ھم آینه ی ذات
  ھم قائل و سامع، ھم باعث و مانع، ھم رافع و دافع، از جمله بلیّات

  ، ھم محو خرافاتھم مرشد جبریل، ھم معنی تنزیل، ھم نسخ اباطیل
  منجای بد و خوب، ھم منجی ایّوب، ھم ملجأ یعقوب، ھم ناجی اسحاق

  
  ایجاد جھان را، امکان و مکان را، پنھان و عیان را، شد آمر و ناھی

  فرمانده سامی، رزّاق گرامی، فیّاض دوامی، چون ذات الھی
  فرخنده خصالش، اوصاف جمالش، آیات کمالش، خارج ز تناھی

  لم ایجاد، زو زمره ی امجاد، ز اقطاب در اوتاد، گردیده مباھیزو عا
   از کون و مکان طاق،انوار جلی بود، سرّ ازلی بود، گر جفت علی بود

  
   بر حضرت او حصر، آیات خدائی، آثار سمائیدر جلوه نمائی،

   آیات خدا قصر، آثار نبی فاش، از رحمت عظماش،از ھمبت والاش
  ذخر نبییّن، ھم آیه والتّین، ھم سوره والعصر ھم ،ھم قائمه دین

  ھم ظاھر و مکنون، ھم ظاھر بیچون، در پرده و بیرون، در جلوه به ھر عصر
  زان لعل بدخشان، خورشید درخشان، تابنده و رخشان، اندرگه اشراق

  
  ھم مام ائمّه، ھم کاشف غمّه، ھم شافع امّه، ھم دخت پیمبر

  خّر، از رتبه مقدم، در دوره مؤاز حضرت آدم، وز عیسی مریم
  حلاّل مشاکل، کشّاف مسائل، بر سامع و قائل، بر أبیض و أحمر

  در چرخ شرف ماه، در ملک ھنر شاه، از او نه کس آگاه، جز حضرت داور
  ھم مایه نعمت، ھم آیه رحمت، ھم ناصر امّت، ھم کافل ارزاق

  
  ھم مادر آدمصدّیقه و عذراء، مخدومه لعیا، ھم دختر حوّاء، 

  از کثرت احسان، او راست ثنا خوان، ھم موسی عمران، ھم عیسی مریم
  بر خیر مصبّ است، با قدرت ربّ است، ھم فالق حبّ است، ھم خالق عالم

  سویش نبرد ره، در بیگه و درگه، اجسام منزّه، ارواح مکرّم
  آن جوھر قدسی، حوریّه ی انسی، از مومن و فرسی، برھانده ز املاق

  



  دخت شه لولاک، کاز خلقت افلاک، وز آب و گل و خاک، ھم نور خدا اوست
  زاسرار نھانش، وآیات عیانش، وقت جریانش، منشور قضا اوست

  بر سرّ معایب، ھنگام نوائب، درگاه مصائب، آیات رجا اوست
  فیض متراکم، فرمانده و حاکم، دیوان محاکم، در أرض و سما اوست

   رازق و مرزوق، ھم خالق و مخلوق، ھم بنده ی خلاّقھم عاشق و معشوق، ھم
  

  در بحر کرم موج، بر چرخ شرف اوج، با سرّ خدا زوج، با نور خدا فرد
  صدّیقه کبری، مختومه ی عظمی، مخدومه ی والا، بر ھر زن و ھر مرد
  او عالم ھر عیب، او دافع ھر ریب، او ساتر ھر عیب، او داروی ھر درد

  از جسم لطیفش، از شخص منیفش، عطر است به ھر ورداز جان شریفش، 
  لق رحیم است، از نیکی اخلاقلق عظیم است، بر خَبا لطف عمیم است، با خُ

  
  خرگاه جلالش، توقیع کمالش، الطاف و نوالش، آن جوھره ی پاک

  از عیب مصّون است، از حصر برون است، بیرون و فزون است، از حیّز ادراک
  د، ھم زینت ناھید، افلاک دو خورشید، بل برتر از افلاک ھم مصدر تأیی

  خارج ز بیان شد، برتر ز جنان شد، نورش چو عیان شد، اندر کره خاک
  بخشید جنابش، ای بس ز ثوابش، بر امّت بابش، از کثرت انفاق 

  
  افسوس که امّت، ناداشته حرمت، زان مایه رحمت، زان شمع ھدایت

  لک را، خوش حق نمک را، کردند رعایت بردند فدک را، آرام م
  زان واسطه فیض، زان رابطه فیض، زان ضابطه قیض، زان عین عنایت

  زان گوھر نایاب، بردند ز دل تاب، از زاده خطاب، کردند حمایت
  تا یافت ز سیلی، رخساره ی نیلی، از فرط علیلی، شد طاقت او طاق

  
  ھمه خوردند، نان و نمک اوفیضش ھمه بردند، وز سینه ستردند، عالم 

  مطرود بشر کرد، ھر روز بتر کرد، از کینه عمر کرد، غصب فدک او
  بر ظلم رضا شد، در راه خدا شد، تا آنکه جدا شد، قلب از محک او
  غافل که چه خیزد، آن کس که ستیزد، نمرود گریزد، زاسفل درک او

  ق را بحق الحاقشذ زآفت بازوش، در صدمه پھلوش، وآن لطمه که بر دوش، ح
  

  از جور عمر داد، کانی ثانی شدّاد، از آتش بیداد، بر خانه شرر زد
  شد زلزله آئین، بر خیل نبییّن، او را لگد از کین، آن دم که عمر زد
  آن کفر مجسّم، با ظلم پسر عمّ، آتش بدو عالم، از آتش در زد

  ر زدبا حال فکارش، با جسم نزارش، بر سینه شرارش، از قتل پد
   بسر رفت، با سوز جگر رفت، پس سوی پدر رفت، با شدّت اشواقرْمْتا عُ

  
  صفھانیمیرزا یحیی مدرس امرحوم االله آيت 

  

 بركاته و ا رحمة و عليك ا صلى ا مةعص يا
  کشتند محسن و صد شرم از این جنون= کردند به بیت فاطمه از روی کین ھجوم 

  غافل که می دوید از پیششان ھمسر علی= بستند دستان شیر خدا؛ مرتضی علی 

دستش به دست دو طفلان و رو به شرم امم=  از غبار غریبی و خاک غم با چادری پر  

وان ابن عمّ من و باب نوگلان نبی= چنگالھایتان بزدایید، از وصی حقّ نبی   

در نزد داور یکتا که منم معجز جلیل= با دست دعا بر آورم ای مردم شریر   

زد حق عزیزعاجز ز آن ھمه خلق و ن= چون معجز خدا بود آن ناقه ی عزیز   

!اما ز فھم و درک مقام من عاجزند= مردم ز خلق چنین ناقه عاجزند   

با گیسوان پریشان و برم شکوه نزد حق = بر سر کنم لباس نبی بھر لعن خلق   

جانھای مردم دون می کرد برون ز حلق= کوچکترین شکایت و نفرین او به خلق   

ت محبت باب نعم الجنین بوداز برک= آن طفل بی دفاع ناقه که اعجاز نبی بود   

میمی ز موی آل نبی باشد دگر طرف= جمله نبی و وصی، جن و بشر به یک طرف   

باز ھم ز آن بچشد ھر ظالم به یاس= آمد عذاب حق، چو بر آن خلق ناسپاس   

یاد آورد قیام منتقم خون محسنش= فریادھای فاطمه در صحن خانه اش   



 
  

  
  

  العالمين رب  الحمد و 
  


